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در‌جست‌وجوی 
معصومیت از دست رفته دنیای‌کودکی

کتـــاب اگزوپـــری در نـــگاه اول، اثـــری دربـــاره کـــودکان و 
نوجوانـــان به حســـاب می‌آیـــد ولی با خوانـــشِ عمیق‌تر 
کتـــاب، خواننـــده بـــه لایه‌هایی مهـــم از معنـــای زندگی 
می‌رســـد. به نوعی کتاب گســـتره وســـیعی از مخاطبان 
را دربرمی‌گیـــرد. یعنـــی از مخاطـــب کـــودک و نوجوان تا 
بزرگســـال، هر کدام به اندازه درک و فهم خود با کتاب 
ارتبـــاط برقـــرار می‌کننـــد و بـــه درکـــی از اثـــر می‌رســـند. 
همچنین باید گفت در »شـــازده کوچولو« با اثری سهل 
و ممتنـــع طرف هســـتیم؛ یعنی همان طـــوری که کتاب 
زبانـــی ســـاده و حتـــی کودکانه دارد ولـــی در حال مطرح 

کردن مســـائلی بســـیار مهم، عمیق و جدی اســـت.
دقیقا، همین پرداختن به مســـائل ارزشـــمند در قالب 
استعاره، نماد و نشانه‌، »شازده کوچولو« را تا این اندازه 
محبـــوب و دوست‌داشـــتنی کـــرده اســـت. اگزوپـــری در 
حالتی هوشـــمندانه با اســـتفاده از دنیای ساده و زیبای 
کـــودکان، شـــخصیت شـــازده کوچولو را خلـــق می‌کند و 
او را در تضـــاد بـــا ناخالصی‌های دنیای بزرگســـالان قرار 
می‌دهد. دنیایِ ســـوررئال نویسنده برای معرفی شازده 
کوچولـــو و ســـفر پرمعنایـــش از مفاهیم بدیـــع و عمیق 

سرشار است.
ســـفر شـــازده کوچولـــو و آشـــنایی‌اش با خلبـــان، پر از 
رمـــز و راز و حرف اســـت. »شـــازده کوچولـــو« در کتاب 
نمـــاد ســـادگی و معصومیـــت کودکانه اســـت که هنوز 
دنیایـــش بـــا زشـــتی و پلشـــتی‌های آدم‌ بزرگ‌ها قاطی 
نشـــده و همـــه چیـــز را در نهایـــت زیبایـــی می‌بینـــد. 
خلبـــان نیز به عنـــوان آدم بزرگی کـــه کودکی‌اش را گم 
کـــرده اســـت و دنبـــال معصومیت از دســـت رفته‌اش 
می‌گردد، با دیدن »شـــازده کوچولـــو«، اصلِ خویش را 

جســـت‌وجو می‌کند.
تلنگرهـــای »شـــازده کوچولو« به خلبان دربـــاره دنیای 
آدم بزرگ‌ها، حاوی طعنه و کنایه‌های سنگینی است. 
در تصویر »شازده کوچولو« از دنیای آدم‌ها، همه چیز 
حول محورِ اعداد و ارقام می‌گردد و کســـی به ذاتِ آن 
چیـــز توجه ندارد. دنیای شـــازده کوچولـــو با دنیای آدم‌ 
بزرگ‌هایی که می‌شناسد، فرسنگ‌ها فاصله دارد. در 
دنیای شازده کوچولو، هنوز مظاهر زیبایی و انسانی با 
مســـائل مادی، پول و ویژگی‌های ســـرد و ســـیاه آلوده 
نشـــده اســـت. این دیالوگ »شـــازده کوچولـــو« بخوبی 
نشـــان دهنـــده ایـــن موضـــوع اســـت: »آدم بزرگ‌هـــا 
ارقـــام را دوســـت دارند. وقتی با آنها از دوســـت تازه‌ای 
صحبـــت می‌کنیـــد، هیـــچ وقـــت از شـــما راجـــع به آن 
اصل نمی‌پرســـند. هیـــچ وقت به شـــما نمی‌گویند که 
مثلاً آهنگ صدای او چطور اســـت؟ چـــه بازی‌هایی را 
دوســـت دارد؟ آیـــا پروانه جمع می‌کند؟ بلکه از شـــما 
می‌پرســـند: »چند ســـال دارد؟ چند برادر دارد؟ وزنش 
چقـــدر اســـت؟ پدرش چقـــدر درآمـــد دارد؟« و تنها در 
آن وقت اســـت که خیال می‌کنند او را می‌شناســـند.«

شـــازده کوچولـــو حقایـــق ســـاده و مهـــم زندگـــی را بـــه 
شـــیواترین و زیباتریـــن حالـــت ممکـــن بیـــان می‌کنـــد. 
اگزوپـــری از مســـائل مهمی صحبت می‌کنـــد که آدم‌ها 
در خـــال زندگی روزمره فراموش کرده‌اند و بد نیســـت 
بـــا مـــرورش به آنها یادآوری شـــود، دنیا فقط عدد و رقم 

و پول نیســـت.
رویارویـــی شـــازده کوچولو بـــا مار و روباه و سرگشـــتگی 
در بیابـــان همـــه تلنگرهایی بر آدم بزرگی اســـت که در 

مســـیر زندگی سرگشته شـــده اســـت. دیالوگ طلایی 
روباه با شـــازده کوچولو مبنی بر اهلی کردن و دوستی، 
اصـــلِ مطلـــب را بـــه درســـتی بـــه خواننده می‌رســـاند: 
»هیـــچ چیـــزی را تا اهلی نکننـــد، نمی‌توان شـــناخت. 
آدم‌هـــا دیگـــر وقـــت شـــناختن هیـــچ چیـــز را ندارنـــد، 
آنهـــا چیزهـــای ســـاخته و پرداختـــه از دکان می‌خرنـــد 
اما چون کاســـبی نیســـت که دوســـت بفروشـــد آدم‌ها 
بی‌دوســـت و آشنا مانده‌اند.« شـــازده کوچولو در سفر 
و ســـیاحت‌هایش در میان سیاره‌های مختلف و دیدار 
بـــا آدم‌های گوناگـــون که هر کدام یک ویژگی انســـانی 
را نمایندگـــی می‌کننـــد، هیـــچ پیونـــد و صمیمیتی پیدا 

نمی‌کند.
ســـقوط خلبـــان در بیابـــان و همســـفری‌اش با شـــازده 
کوچولو نیز تمثیلی بر ســـفر از دنیای کودکی به دنیای 
بزرگســـالی و یادآوری ارزش‌های زیبای انســـانی است. 
در پایان کتاب، خلبان به دســـت شازده کوچولو اهلی 
می‌شـــود و بازگشـــت شازده کوچولو به ســـیاره‌اش غم 

عجیبی بر دل خلبان می‌نشـــاند.
شـــازده کوچولـــو بـــه واســـطه روح پاکـــش، تداعی‌گـــر 
زیبایی‌های فراموش شـــده دوران کودکی است. زمانی 
کـــه آدم‌ها بـــا چشـــمِ دل نظاره‌گر دنیا بودنـــد و جهان 
را بدون پیشـــفرض و فیلترهای ذهنی نگاه می‌کردند. 
خوانـــدن »شـــازده کوچولو« در حکم ســـفر معناگرایانه 
آدمـــی بـــه ذاتِ فرامـــوش شـــده خویـــش اســـت. آدم 
بزرگ‌هایی که خود را در چنبره کار، پول، خودپسندی، 
طمـــع، غـــرور و ده‌هـــا چیـــز دیگـــر گرفتـــار کرده‌انـــد و 

چشم‌هایشـــان را روی زیبایی‌هـــای دنیا بســـته‌اند.

احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

کتاب »شازده کوچولو« پس از 80 سال از انتشار همچنان خوانده می‌شود و خوانندگان دوستش دارند. برای آنها که 
نسبت زیادی با ادبیات ندارند، این سؤال پیش می‌آید چطور می‌شود یک کتاب به مدت 8 دهه بر قله ادبیات 

جهان بنشیند و همچنان خوانده شود. »شازده کوچولو« تا به حال به بیش از 280 زبان و گویش ترجمه 
شده که رقمی شگفت‌انگیز برای یک کتاب به شمار می‌رود. به طور متوسط سالی یک میلیون 

نسخه از اثر آنتوان دو سنت اگزوپری در جهان به فروش می‌رسد و اگر رقم فروش بیش 
از  200 میلیون نسخه‌ای کتاب تا به امروز را در نظر بگیریم، متوجه محبوبیت »شازده 

کوچولو« در جهان می‌شویم.

خوشبختانه چندین ترجمه خیلی خوب از »شازده کوچولو« در بازار 
کتاب ایران وجود دارد که دغدغه خوانندگان ایرانی را از این بابت 
برطرف می‌کند. محمد قاضی مترجم تراز اول و سرشناس ادبیات 
کشورمان، اولین و بهترین ترجمه را از این اثر خواندنی دارد. قاضی 

کتاب اگزوپری را به شیواترین و رساترین شکل ممکن ترجمه 
کرده و اجازه نداده روح کتاب از بین برود.قاضی »شازده کوچولو« 
را از زبان مبدأ یعنی فرانسه به فارسی برگردانده تا وفاداری مترجم 
به اثر حفظ شود. قاضی شاهکار ادبی اگزوپری را سال 1333 به 

فارسی ترجمه کرد تا همچنان یکی از بهترین ترجمه‌های موجود از 
»شازده کوچولو« باشد.ابوالحسن نجفی، یکی دیگر از زبان‌شناسان 
و مترجمان کشورمان است که همچون محمد قاضی، »شازده 

کوچولو« را با زبردستی و مهارتی مثال‌زدنی ترجمه کرده 
است. نجفی نیز کتاب را از فرانسه به فارسی برگردانده 
و یکی دیگر از بهترین ترجمه‌‌ها از »شازده کوچولو« را 
خلق کرده است. در حال حاضر در بازار کتاب ایران، 

ترجمه‌های محمد قاضی کمتر دیده می‌شود و 
خوانندگانی که مشتاق خواندن »شازده کوچولو« 
هستند با خیال راحت می‌توانند ترجمه مرحوم 

نجفی را بخوانند و لذت ببرند.احمد شاملو نیز در 
سال 1358 ترجمه‌ای از کتاب »شازده کوچولو« 
انجام داده که قابل مقایسه با دو ترجمه قبلی 
نیست. همان‌طور که می‌دانید حرفه اصلی 

شاملو مترجمی نبود و او ترجمه‌ای آزاد از کتاب 
انجام داده است. ترجمه شاملو از این کتاب 

دقیق و وفادارانه نیست و مترجم از استنباط و 
خلاقیت خودش در ترجمه کتاب کمک گرفته 
که روی کیفیت ترجمه اثر گذاشته است.کاوه 

میرعباسی از مترجمان زبردست ادبیات کشورمان 
نیز »شازده کوچولو« را ترجمه کرده که آن هم اثری 
قابل اعتنا و اتکا برای مطالعه است. میرعباسی نیز به 
زبان فرانسه تسلط دارد و کتاب را از فرانسه به فارسی 
ترجمه کرده که نقطه قوت ترجمه‌اش به حساب می‌آید.

همان‌طور که ترجمه‌های خیلی خوبی از »شازده کوچولو« در 
بازار کتاب ایران وجود دارد به همان اندازه نیز ترجمه‌های متفرقه 
وجود دارد. پس هنگام خرید کتاب، حتماً حواستان به نام مترجم 

باشد تا لذت خواندن اثر برایتان از بین نرود.

کدام ترجمه‌های 
»شازده‌کوچولو«

را‌بخوانیم؟

چرا هنــوز
در‌میان مردم‌جهان محبوبیت‌دارد؟


